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پشت جلد

 سلام به فردا

این یادداشت پنجشنبه شب و با این تصور نوشته شده 
که نتیجه انتخابات در همین دور اول رقم می خورد. 

انتخابات در کشور یک سرفصل است. لحظه آزمون 
روش ها و منش هــا و برنامه ها و قضاوت افکار عمومی 
اســت. انتخابات اگرچه عین دموکراســی نیست؛ اما از 
نمادهای اصلی آن اســت. به این معنــا باید توجه کرد 
کــه در انتخابات، رقابت های جدی و قاطع وجود دارد و 
در نهایت جامعه انتخاب می کند. مهم ترین پرسش این 
است که ترمیم شکاف های ایجادشده در زمان انتخابات 
چگونه ممکن است؟ پیش از هر چیز ضروری ترین نکته 
این است که همه بر ســر اصل لزوم چنین امری توافق 
داشــته باشــند. دوم اینکه مراجع اجتماعی - از جمله 
گروه هــای مورد اعتماد عمومی، چهره ها و رســانه ها و 
امثــال آنها- در این جهت تــلاش کنند و از همه مهم تر 
این اســت که خود نامزدها چنین کنند. ادبِ پیروزی این 
اســت که فردی که بیشترین اقبال اجتماعی را پشت سر 
خود دارد، دست دوستی به سمت رقیب شکست خورده 
دراز کند و حامیان او را با اعتمادبرانگیزترین روش مورد 
تفقد قرار دهد. فرد پیروز از لحظه پیروزی، رئیس جمهور 
همه مردم اســت. تلخی های دوران رقابت را باید پشت 
سر گذاشــت و دفتر آن را به شــرطی که حقی از مردم 

مخدوش نشده باشــد، باید بست. رقابت در انتخابات از 
جهاتی شبیه کشتی گرفتن است. در حین مسابقه هریک 
از طرفیــن از همه توان خود برای پیروزی بهره می برند؛ 
ولی ادب پیروزی این است که پس از مسابقه رقبا با هم 
دست دهند. این برای پیمودن ادامه مطلوب مسیر مهم 
و حیاتی است. سیاست عرصه عقلانیت تمام است، آنان 
که این عرصه را احساساتی می کنند و بر رگ های برآمده 
گردنشان تکیه دارند و تأکید می کنند مسابقه را در صورت 
شکست حتی پس از سوت داور -تا لحظه انتقام- تمام 
نمی کنند در واقع ادب شکست را رعایت نمی کنند. ادب 
شکست یعنی گردن نهادن به خواست اکثریت و قاعده 
بازی. کســی که قادر نیست بر خود چنین کنترلی داشته 
باشد، اصولا فرد مناســبی برای عرصه سیاست نیست. 
همه دیده ایم کــه در این انتخابات لحظاتی که مرزهای 
اخلاق درنوردیده شــد، کم نبود. ما باید از این رقابت ها 
بیاموزیم که شــیوه ها را عادلانه تــر و قاعده مندتر کنیم. 
(اگر بتوانیم اخلاقی تر هم بکنیم که نور علی نور است) 
بخشــی از اینها وظیفه مجلس است. بخشی دیگر باید 
موضوع گفت وگوها در عرصه عمومی باشــد تا نتیجه 
مطلوب حاصل شــود. صحنه هــای رویارویی چنان که 
دیدیم بســیار جدی است؛ ولی این هماوردی ها نباید به 
مرزهای دشــمنی برســد. به همین دلیل ادب پیروزی و 
شکســت فقط در نامزدهای پیروز و ستادهای انتخاباتی 

آنها خلاصه نمی شــود. همه جامعــه باید به آن ملتزم 
شــوند. شــکاف هایی که در هنگام انتخابات در جامعه 
ایجاد شده باید ترمیم شود و یکپارچگی جامعه مجددا 
احیــا و کامل شــود. ما اگر ایــن آمــوزه را فرابگیریم به 
نظرم مسیر پیشــرفت را کاملا هموار کرده ایم. اینکه در 
گذشــته نمانیم و نگاهمان را به آینــده معطوف کنیم. 
البته طبیعی است که گذشته را فراموش نمی کنیم. آن 
درس مهمی است که برای آن رنج فراوان برده ایم ولی 
در آن توقف نمی کنیــم. حرکت مان امیدوار، آداب مند و 
راهگشاست. انتخابات فصل تمام شدن سیاست نیست، 
بلکه آغاز یک فصل جدید اســت، هم بــرای اکثریت و 
هم اقلیت. فرد پیروز باید راه ها را برای امکان پذیرشــدن 
وعده ها، توافق ها و تعاملات سطوح مختلف اجتماعی 
باز کند. طرف پیروز و شکســت خورده توأمان باید نشان 
دهند از آن پس خواست عمومی ارج می بیند و بر صدر 
می نشــیند؛ ولی با رعایت حقوق اقلیت و لزوم حرمت 
او و فراهم کردن فرصتی کــه او بتواند روزی به اکثریت 
تبدیل شــود. پیــروزی اکثریت به معنــای حذف اقلیت 
نیســت، بلکه بلوغ اجتماعی و سیاســی در هم زیستی 
مناســب این دو اســت. اگر چنین باشد حتی اقلیت هم 
احســاس شکســت نخواهد کرد. ادب پیــروزی یعنی 
فروتنی و گذشت از تلخی ها و ادب شکست در احترام و 

گردن نهادن به حق اکثریت است. 

رأی گیــری برای تعیین مســیری که در چهار ســال 
آخر این قرن شمســی (۱۴۰۰-۱۳۰۰) طی خواهیم کرد 
انجام شــد. این قرن را در ســال ۱۳۰۰ وقتی آغاز کردیم 
که آرزوهای ما ایرانیان بــرای آزادی، حاکمیت قانون و 
عدالــت در توفان به هم ریختگی اجتماعی و سیاســی، 
جوان مرگ شــد و ســر از اقتدارگرایی رضاخانی درآورد. 
رضاخان میرپنج در ســال ۱۳۰۴ به پادشــاهی رســید و 
رضاشاه شــد. ما که در انقلاب مشروطه از آرمان آزادی 
شروع کرده بودیم، چهار سال ابتدایی این قرن را به سوی 

نفی آزادی حرکت کردیم. رضاشــاه اگرچه دست به کار 
مدرن سازی ایران شد و یک قرن درباره میراث او مناقشه 
در میــان بوده، اما هیچ مــورخ و تحلیلگر متخصص و 
منصفی، ســهمی برای رضاخان در توســعه آزادی در 
ایران قائل نشــده اســت. برخی رضاخان را برای ایجاد 
راه آهن یا نهادهای مدرن مثل دانشگاه، دستگاه اداری یا 
ایجاد ارتش ستوده اند، اما کسی او را برای توسعه آزادی، 
عدالت و هموارســازی راه دموکراســی و قانون مداری 
در ایران ســتایش نکرده اســت. ما اکنون در چهار سال 
پایانی این قرن شمســی (۱۴۰۰-۱۳۹۶) قــرار داریم و با 
حضور در صف هــای رأی گیری، درباره تشــکیل دولتی 
تصمیم می گیریم که ایران را در این چهار ســال هدایت 
خواهــد کرد. از یــاد نبریم که انتخابات بعــدی در بهار 
۱۴۰۰ – آغاز قرن جدید شمســی – برگزار خواهد شد. ما 

۹۶ ســال از این قرن را بدون پیشــرفت کافی در توسعه 
اقتصادی، آزادی، امنیــت همه جانبه و حاکمیت قانون  
به سر بردیم و در چهار سال آینده نیز معجزه ای نخواهد 
شــد که همه عقب افتادگی این ۹۶ ســال را جبران کند. 
بااین همه تصمیــم می گیریم که دولت دوازدهم دولتی 
باشــد که با تنش زدایی بین المللی، زمینه ســازی برای 
توسعه اقتصادی، احترام به آزادی و امنیت همه جانبه 
و ارج نهــادن بــه حاکمیــت قانــون میان ایــن «قرن 
ازدست رفته» و «قرن آینده» پل می زند یا دولتی تشکیل 
خواهد شد که میان ما و توسعه اقتصادی، آزادی، امنیت 
همه جانبه و حاکمیت قانون در قرن آینده دیوار خواهد 
ســاخت. انتخاب با شماســت و البته آنهایی که شــما 
متقاعدشــان کرده اید پای صندوق رأی حاضر شوند. ما 

برای سرنوشت قرن بعدی تصمیم گرفتیم. 

ادب پیروزی، ادب شکست

ما براى سرنوشت قرن بعدى تصمیم گرفتیم

ما و میرسلیم
 پای یک صندوق رأی (بی شوخی) 

پوریا عالمی: دیروز ما رفتیــم اول کلپچ خوردیم،  �
بعد رفتیم رأی دادیم. این تغییرات ملموس بود، چون 

سال ۹۲ ما اول غصه خوردیم، بعد رأی دادیم. 
هیچ کــس نیامده بود و ما افســرده شــدیم. بعد 
تــوی صف به ما چایــی دادند که در ابتــدا ما امتناع 
کردیــم و گفتیم مــا رأی مان را به کیســه آرد و گونی 
ســیب زمینی ندادیم، به چایی خالــی بدهیم؟ عمرا. 
که به ما گفتند این چایی اســتثنائا انتخاباتی نیست و 
بابای مسجد، خودجوش چایی دم کرده تا مردم که در 
صف می ایستند خسته نشوند. ما گفتیم «کدام صف؟ 
همه که تحریم کردند. لابد حرف های تلویزیون را باور 
کردید که مشــارکت بالاست». گفتند شما هول بودید 
پنج صبح آمدید رأی بدهید، الان پشت سرتان را ببینید. 
ما نگاه کردیم دیدیم مردم شناسنامه به دســت صف 

کشیدند از اینجا تا کجا. 
بغض کردم. توی صف همه می خندیدند و سلفی 
می گرفتند و این قدر فضا خوب بود که پشت ســری ما 
حالت ازدواج گرفت و از بغل دســتیش درخواســت 
ازدواج کرد. در همین حالات بودیم که شهاب تحلیل 
کــرد و گفت همه چیــز در صندوق اســت و رفت در 
صنــدوق عقب را باز کرد و از صندوق چی توزموتوری 
درآورد. در همین وانفســا در شــعبه ای که ما بودیم؛ 
یعنی مســجد قبا، آقای میرسلیم آمد و زد تو صف و 
مســتقیم رفت پای صنــدوق رأی داد. ما تا آن لحظه 
تصمیم داشــتیم به میرســلیم رأی ندهیم، اما وقتی 
دیدیــم او به حــق ما توی صف هیــچ توجهی ندارد 

تصمیم گرفتیم حتما به میرسلیم رأی ندهیم. 
درواقع ما بهش گفتیم میرسلیم جان، ما به خاطر 
شــما آمدیم و توی صف ایســتادیم، شما به خاطر ما 
پنج دقیقه هــم منتظر نمی ایســتی؟ در این لحظه او 
شــبیه سریال لینچان، توی چشــم های ما خیره شد و 

یکهو غیب شد. 
ما به میرسلیم گفتیم چرا زدی توی صف؟ 

جــواب داد مگــه موقــع مناظره هــای تلویزیون 
نوبت من  که می شــد شــما نمی زدی اون کانال؟ یا پا 

نمی شدی نمی رفتی سر یخچال؟ این به اون در! 
مــا دیدیم حق دارد و چیزی کــه عوض دارد گله 

ندارد. 
خلاصه الان که شما این ستون را می خوانید، آرای 
مردم کامل شــمارش نشــده و واقعا هم فرقی ندارد 
مردم به چه کسی رأی داده باشند، آرای هرکسی بیشتر 
باشد ما به نتیجه انتخابات سالم تمکین خواهیم کرد، 
حالا چه نتیجه انتخابات نتیجه ای روحانی و معنوی 

باشد، چه نتیجه ای که کلید مشکلات کشور باشد.
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